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کن ۲۰۲۶ اضافه شد«ببر کاغذی» به رقابت 
ایســنا: فیلم «ببر کاغذی»، جدیدترین درام 
جنایی ساخته جیمز گری، با تیمی از بازیگران 
سرشناس به فهرست رقابتی هفتادونهمین 
جشنواره فیلم کن اضافه شده است. نشریه 
هالیوود ریپورتر تأیید کرده است جدیدترین 
درام جنایی از کارگردان فیلم های «مهاجر»، 
«دو عاشــق» و «ما مال شــب هستیم» به 
جمع رقبای هفتادونهمین جشــنواره فیلم 
کن اضافه شده است. کمپانی نئون، حقوق 
پخش آمریکای شــمالی این درام جنایی را 
از کارگردان فیلم «زمان آرماگدون» با بازی 
اسکارلت جوهانســون، آدام درایور و مایلز 
تلر به دست آورده است. تییری فرمو، مدیر 
هنری جشــنواره کن، هنگامی که فهرست 
سال ۲۰۲۶ خود را در هشتم آوریل رونمایی 
کــرد، گفت این فهرســت کامل نیســت و 
گمانه زنی های گسترده ای وجود داشت که 
فیلم ســاخته جیمز گری به این فهرســت 
اضافه خواهد شد. یک توزیع کننده فرانسوی 
اخیرا حقوق پخش محلــی این فیلم را به 
دست آورده است که بر گمانه زنی ها درباره 
حضور در کن افزود. گری یکی از کارگردانان 
محبوب در کن اســت و پنج فیلم قبلی او، 
ازجمله آخرین اثرش «زمان آرماگدون»، در 
بخش مسابقه به نمایش درآمده است. او 
همچنین در سال ۲۰۰۹ عضو هیئت داوران 
کن بــود. گمان مــی رود این فیلــم جدید، 
بازگشتی به آثار اولیه جیمز گری با تم های 
ژانری بیشــتر باشــد. درایور و تلر نقش دو 
برادری را بازی می کنند که در مسیر تحقق 
رؤیای آمریکایی، درگیر نقشه مرگبار مافیای 
روســی می شوند؛ نقشه ای که رابطه آنها را 
به آزمون می کشــد و درگیر طرح خطرناکی 
می کند که خانواده و پیوندشان با یکدیگر را 
تهدید می کند. آن هاتوی و جرمی استرانگ 
در ابتدا برای این فیلم انتخاب شــده بودند 
امــا به دلیل تعهــدات دیگر کنــار رفتند و 
جوهانســون و تلر جایگزین آنها شدند. این 
فیلم، جوهانســون و درایور را پس از فیلم 
«داســتان ازدواج» در ســال ۲۰۱۹ که برای 
آن هــر دو نامزد اســکار شــدند، دوباره در 
کنار هم قرار می دهد. نئون که شــش برنده 
آخــر نخل طلای کــن را در داخــل آمریکا 
اکران کرده اســت، امســال چندین فیلم در 
ایــن رقابت دارد. علاوه بر «ببر کاغذی»، این 
توزیع کننده مســتقل به رهبــری تام کوین، 
حق اکران آمریکایــی فیلم های «فیورد» از 
کریســتیان مونجیو، «گوســفند در جعبه» 
از هیــروکازو کوره ادا، «ناشــناخته» از آرتور 
هاراری و «امیــد» از نا هونگ  جین را نیز به 

دست آورده است.

در مجموعه تئاتر لبخنداکران فیلم تئاتر «فلیبگ» 
ایســنا: فیلم تئاتر «فلیبگ» بــه کارگردانی 
ویکی جونز در فیلمخانــه مجموعه تئاتر 
لبخند بــه نمایــش درمی آیــد. فیلم تئاتر 
«فلیبــگ» (۲۰۱۹) بــه نویســندگی فیبی 
والــر بریج و کارگردانی ویکــی جونز امروز 
پنجم اردیبهشت ساعت ۱۸ در فیلم خانه 
مجموعه تئاتر لبخند به نمایش در می آید. 
پس از نمایش این فیلم تئاتر، نشست نقد و 
بررسی آن با حضور عباس غفاری (میزبان) 
و رامتیــن شــهبازی (منتقد تئاتــر) برگزار 
می شــود. این فیلم تئاتر نگاهی  اســت به 
زندگی زنی متفاوت به نام فلیبگ با ســبک 
زندگی متفاوت. خانواده و روابط دوســتی 
او دچار مشــکلات فراوانی شــده است و 
کافه اش هم به ســختی بــه کارش ادامه 
می دهد. او متوجه می شــود  چیزی برای از 
دست دادن ندارد. علاقه مندان برای حضور 
در این جلسه می توانند برای تهیه بلیت به 

سایت تیوال مراجعه کنند.

مگی جیلنهال رئیس ونیز شد
ایســنا: مگی جیلنهال، کارگــردان، بازیگر، 
فیلم نامه نویــس و تهیه کننــده آمریکایــی 
ســازنده فیلم هــای «دختــر گمشــده» و 
«عــروس»، به  عنوان رئیــس هیئت داوران 
بخــش مســابقه در هشتادوســومین دوره 
انتخاب شد. جیلنهال به همراه سایر داوران، 
برنده جایزه معتبر «شیر طلایی» برای بهترین 
فیلم را در این جشنواره که از ۲ تا ۱۲ سپتامبر 
برگزار می شــود، انتخاب خواهند کرد. او که 
در پنج سال گذشته ســومین زنی است که 
ریاست هیئت داوران ونیز را بر عهده می گیرد 
(پس از ایزابل هوپــر در ۲۰۲۴، جولیان مور 
در ۲۰۲۲ و کیــت بلانشــت در ۲۰۲۰)، در 
بیانیه ای اعلام کرد از پذیرش این مسئولیت 
بسیار هیجان زده است. جیلنهال گفت: «ونیز 
همیشه از صداهای صادقانه و منحصربه فرد 
حمایت کرده و برای من افتخار بزرگی است 
که در ادامه این ســنت شجاعانه و ضروری 
نقش داشته باشــم. من در جایگاه قضاوت 
نخواهم ایستاد، بلکه با کنجکاوی، تحسین 

و اشتیاق حضور خواهم داشت». 

در چهلم حمید هیراد چه گذشت؟
ایســنا: مراسم چهلمین روز درگذشت حمید هیراد که در جوانی بر اثر 
سرطان از دنیا رفت، با حضور جمعی از هنرمندان، خانواده و طرفداران 
این خواننده موسیقی پاپ برگزار شد. در این مراسم، چهره هایی از جمله محمد 
علیزاده، شهرام شکوهی، محســن ابراهیم زاده، مصطفی راغب، میثم اکبری، 

عبدالجبار کاکایی، هومن حاج عبداللهی و ... حضور داشتند.
نخســتین سخنران این مراسم، حامد حسین زاده، برادر حمید هیراد بود که 
گفت: من حامد حســین زاده هســتم، برادر حمید هیراد. حمید همین جاست، 
میــان ما و حــس می کنم  نگاهمان می کند. راســتش را بخواهیــد، من اهل 
حرف زدن نیســتم و شاید نتوانم آن طور که باید و شاید  احساساتم را بیان کنم. 
حتی زبان حمید هم نمی توانم باشــم، اما با تمام وجودم تلاش می کنم فقط 

چند کلمه بگویم.
او افزود: از همه شما عزیزانی که از راه های دور و نزدیک آمدید، صمیمانه 
تشکر می کنم. حضورتان، همراهی تان و مهرتان برای ما بسیار ارزشمند است. 
در این شــرایط، خانواده ام توان صحبت کردن ندارد، اما از طرف آنها  از تک تک 
شما مردم عزیز  قدردانی می کنم. امیدوارم  سهم زندگی تان همیشه شادی باشد 
و لبخند. ببخشید اگر بلد نیستم درست تشکر کنم. فقط خواستم به رسم ادب 

بگویم  ممنونم.
در ادامه، دومین سخنران محمد علیزاده، خواننده، بود که گفت: هیچ وقت 
گمان نمی کردم در چنین جایگاهی و درباره چنین غمی صحبت کنم. سال ها 
پیش، از دســت دادن پدرم بزرگ ترین غم زندگی ام بود، اما خبر از دست دادن 
حمید، غمی عمیق و متفاوت برایم به همراه داشت. در این سال ها، در فضای 
مجازی شایعات و ابهامات زیادی درباره حمید ساخته شد. متأسفانه این روزها 
در دنیای موســیقی، کمتر به یکدیگر رحم می کنیــم؛ چون فقط می خواهیم 
دیده شویم، بدون آنکه اهمیت بدهیم چگونه دیده می شویم و این برای پیکره 

موسیقی ما تأسف بار است.
او افزود: در ســال ۹۹ در یک برنامه زنــده تلویزیونی از حمید دعوت کردم 
درباره بیمــاری اش صحبت کند. او ابتدا نگران بود کــه پس از این گفت وگو، 
هجمه هایــی متوجه من شــود، اما در نهایت پذیرفت. بعــد از پخش برنامه، 
فردای آن روز به من گفت پس از مدت ها احساس آرامش کرده و حالش بهتر 
شده است. حمید خصوصیات بسیار ارزشمندی داشت. یکی از مهم ترین آنها، 
دوری از حســادت بود. او حســادت را در وجودش از بین برده و جای آن را با 
بخشندگی پر کرده بود. حتی زمانی که پشت سرش صحبت می شد، با لبخند 
از آن عبور می کرد. این گذشت، نشانه روحی بسیار متعالی است. رسالت حمید 
هیراد تا همین نقطه از زندگی اش در این دنیا بود و امیدوارم همه ما نیز روزی 
با عزت و آبرو  مانند او از این دنیا برویم. حمید را دوست دارم، همیشه دوست 

خواهم داشت و او در قلب من جاودانه است.
در ادامــه، مصطفی راغب، خواننده و از دوســتان نزدیک حمید هیراد، در 
ســخنانی گفت: این ۴۰ روز برای همه ما بسیار ســخت گذشت؛ به ویژه برای 
کســانی که با حمید خاطرات زیادی داشتند؛ از هواداران گرفته تا خانواده اش 
که می دانم چه روزهای دشواری را پشت سر گذاشتند. حمید رفت، اما یادش 
باقی است. آثارش همچنان شنیده می شود و حضورش را می توان در صدایش 
احساس کرد. فقط می خواهم از او تشکر کنم؛ از اینکه با صدایش از انسانیت 

گفت، انسانیت را آموزش داد، از عشق، مهربانی و عشق به خدا سخن گفت.
ایــن خواننــده ادامــه داد: همان طور که در مراســم تشــییع هــم گفتم، 
حمیــد نرفته و هنوز کنار ماســت. در ایــن روزها بارها احســاس کرده ام که 
در کنــارم حضور دارد؛ حتی وقتی ســوار ماشــین می شــدم، بــا او صحبت 
می کــردم و از او می خواســتم بــرای مــردم، کشــور و تمام غم هــای بزرگ 

دعا کند.
او در ادامه به شرایط دشوار زندگی هنرمندان اشاره کرد و گفت: شاید ظاهر 
زندگی هنرمندان زیبا به نظر برسد، اما استرس ها، سفرهای مداوم، بی خوابی ها 
و فشارهای مختلف همیشه همراه آنهاست. به  نظر من بسیاری از این فشارها 
در بروز بیماری ها بی تأثیر نیست. چرا تا وقتی هنرمندی در کنار ماست، قدرش 
را نمی دانیــم؟ چرا از تجربه ها و زندگی بزرگان درس نمی گیریم؟ واقعیت این 
اســت که هیچ کس در این دنیا ماندنی نیست و تنها چیزی که باقی می ماند، 

خاطرات و مهربانی هاست.
او همچنین به مشکلات بیماران خاص در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: 
بیمارانی هستند که برای تأمین داروهای خود با سختی های زیادی مواجه اند. 
این مسائل نیاز به توجه و حمایت جدی دارد و این سؤال مطرح است که چه 
کسی قرار است از جامعه هنری حمایت کند؟ هنرمندان با احساسشان زنده اند 
و نباید آنها را نادیده گرفت. امیدوارم تا زمانی که عزیزان مان در کنار ما هستند، 

قدرشان را بدانیم و هوای یکدیگر را داشته باشیم.
محسن ابراهیم زاده، خواننده  نیز درباره زنده یاد حمید هیراد گفت: بسیاری 
از نکات و ویژگی های شــخصیتی حمید توسط دوستان مطرح شد و هرچه از 

خوبی های او گفته شود، باز هم کم است.
او در ادامه درباره ســختی کار خوانندگان توضیح داد: آنچه از بیرون دیده 
می شــود، ظاهر زیبای این حرفه اســت، اما درون آن با مشکلات و فشارهای 
زیادی همراه اســت. همان طور که اشاره شــد، خواننده ها استرس های زیادی 
را تحمل می کنند؛ از ســفرهای مــداوم گرفته تا برنامه های فشــرده کاری. از 
ســاعت های ابتدایی صبح حرکت می کنیم، به شــهرهای مختلف می رویم، 
استراحت کوتاهی داریم، سپس برای ساوندچک و اجرا آماده می شویم و این 

روند به طور مداوم تکرار می شود.
این خواننده افزود: در کنار این فشــارها، انتظــارات بیرونی هم وجود دارد؛ 
از ظاهر و شــرایط جســمی گرفته تا قضاوت هایی که درباره هنرمندان مطرح 
می شــود. در حالی  که هر هنرمندی  مانند هر انسان دیگری، زندگی شخصی و 

مسائل خاص خود را دارد.
ابراهیم زاده در بخش دیگری از ســخنانش به خاطره ای از آشنایی با هیراد 
اشاره کرد و گفت: اولین  بار او را در فرودگاه بندرعباس دیدم؛ با نهایت فروتنی 
و سادگی. بعد از آن نیز در یکی از کنسرت هایم در تهران که هم زمان با تولدم 

بود، حضور پیدا کرد و لحظات بسیار خوبی را در کنار هم گذراندیم.
عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه سرا، در این مراسم با اشاره به تأثیر شخصیت 
هیراد بر او گفت: در مسیر آمدن به این مراسم، یاد یکی از ترانه های او افتادم و 
همچنین به یاد ابیاتی از سعدی که می گوید: «شوخی نکن ای یار که صاحب  
نظرانند»؛ و واقعا این دلبری و جذابیت در تبســم های معصومانه حمید، دل 

بسیاری را با خود برد.
او ادامه داد: پس از یک حاشــیه و مشاجره رسانه ای که برایش ایجاد شده 
بود، دیداری با او داشتم و بیش از پیش شیفته اخلاق و رفتار او شدم؛ تبسم ها 
و خنده هایی که ویژگی بارز او بود. حتی در جایی نوشته بودم که اگر همه درها 
را ببندند، مرگ از در خنده وارد می شــود؛ و شــاید مرگ هم همان تبسم زیبای 

حمید را دید و او را در آغوش کشید.
این شاعر درباره همکاری مشترک خود با هیراد نیز گفت: در یکی از دیدارها، 
در منزل ما، حمید کتابم را ورق زد و به غزلی رسید که همان جا با گیتار برایش 
ملودی ساخت و آن را خواند. تصور نمی کردم آن شعر روزی به اثری اجرایی 
تبدیل شود، اما این اتفاق افتاد. این اثر، حاصل یک حس صمیمی و دلی بود؛ و 
حمید با همان روحیه و احساس خاص خود، به آن جان بخشید. برجسته ترین 
ویژگــی حمید، همان صداقت و لطافتی بود کــه در رفتار و هنر او جاری بود. 

بدون تردید، نام و خاطره اش هرگز از یاد نخواهد رفت.

گفت وگو با همایون اسعدیان، مدیر عامل خانه سینما

حمله به مدرسه میناب یک تراژدی تاریخی است

اخبار برگزیده خبر

هنـرهنـر

تشــکیل کمیته همیاری هنرمندان اتفاق جالبی در دل جنگ بود، به  ویژه   �
حضور هنرمندان در کنار افرادی که در جنگ آســیب دیده اند. این ایده چطور 

مطرح شد؟
کمیته همیاری در دوران جنگ تشــکیل شد که مسئولیت آن با آناهید آباد 
اســت. در زمان جنگ بیشــتر هنرمندان عزیز ما در کنــار نیروهای هلال احمر 
بودنــد و آنها را همراهی می کردند و خلاصه هر  کاری از دســت ما برمی آمد 
انجام دادیم. با شــروع آتش بس، ستاد همیاری فعالیت دیگری را آغاز کرد و 
فکر کردیم بهتر اســت در این دوران  کنار آسیب دیدگان جنگ باشیم و اولویت 
با آسیب دیدگانی است که در هتل های تهران ساکن هستند و به لحاظ روحی 
شــرایط خوبی ندارند؛ به  ویژه کودکانی که در این شــرایط هســتند و با توجه 
بــه این موضــوع، فعالیت مان را گســترش دادیم. ما به ســراغ خانواده های 
آسیب دیده از جنگ رفتیم؛ خانواده های بسیار محترمی که خانه و زندگی شان 
را از دســت داده اند و به کمک شهرداری در هتل ها مستقر شده اند. دیدار اول 
مــا با آنها در هتل هما اتفاق افتاد و ســعی کردیم با اجرای برنامه هایی مثل 
خیمه شــب بازی و موزیک، تمرکزمان را روی روحیه دادن به افراد آسیب دیده 
از جنگ بگذاریم. کار ســتاد همیاری به گونه ای نیســت کــه بگویم در عرض 
دو یا ســه روز تمام می شــود. به هر حال آســیب های جنگ تا ماه ها گریبان 
خانواده ها را می گیرد و بخشــی که ما می توانیم به عنوان اهالی خانه سینما، 
خانه تئاتر و خانه موســیقی و دوســتان هنرمند کارهایی برای بهبود شرایط 
روحی آنها انجام بدهیم. در این زمینه کمیته همیاری همچنان وظایفی را که 
برای خودش تعریف کرده اســت، دنبال می کند و ان شاءاالله در هفته پیش رو 

برنامه دوم ستاد همیاری اجرا می شود.
خانه ســینما طی چند هفته گذشــته علاوه بر تشکیل ســتاد همیاری، به   �

هنرمندان آســیب دیده از جنگ هم کمک هایی کرده است. شکل این کمک ها 

به چه صورت بوده است؟
مختصر کمک هایی هســت که خودمان در خانه ســینما انجام می دهیم. 
علاوه بر آن، فهرست دوســتانی که خانه یا ماشین آنها در جنگ آسیب دیده 
اســت، در اختیار وزارت ارشــاد گذاشته شــده. با صندوق اعتباری هنر، آقای 
پوراحمدی نیز صحبت شده برای افرادی که آسیب کمتری در جنگ دیده اند 
که می توانند از طریق صنــدوق اعتباری هنر اقدام کنند که یا به برخی کمک 
بلاعوض پرداخت می شــود یا وام بــا بهره اندک پرداخت می شــود که فکر 

می کنم از این طریق مشکل بسیاری از دوستان حل می شود.
برنامه های ستاد همیاری در هفته های آینده چه خواهد بود؟  �

برنامه های کوتاه مدت ما شــبیه اتفاقی بود که در هتل هما تجربه کردیم 
کــه در هفته آینــده در هتل دیگری که محل اســکان آســیب دیدگان جنگ 
است، اجرا خواهد شــد. برنامه های درازمدت دیگری هم داریم؛ مانند اینکه 
بایــد از خانواده های زحمتکــش هلال احمر، آتش نشــانی و اورژانس که در 
تمــام روزهای جنگ در کنــار مردم بودند، تجلیل کنیم. مــا معتقدیم حمله 
بــه مدرســه میناب یک تراژدی تاریخی اســت کــه به آن درســت پرداخته 
نشــده و برنامــه ای بــرای آن در نظر گرفته ایم. بــرای اجرای ایــن برنامه با 
خانه هنرمندان، دوســتان خانه تئاتــر و موســیقی برنامه ریزی هایی صورت 

گرفته است.
تا امروز چه تعداد هنرمند در ستاد همیاری اعلام آمادگی کرده اند؟  �

بسیاری از هنرمندان در این طرح مشارکت می کنند. حتی در برنامه ای که 
در هتل هما داشــتیم، بسیاری از دوســتان هنرمند و چهره های شاخص هنر 
حضور داشتند. در این دیدار، ارتباط خوب و زیبایی بین هنرمندان و مردم شکل 
گرفت. در کمیته همیاری از همــه طیف بازیگر، کارگردان و... حضور دارند و 

دوستان دیگری برای حضور در برنامه های آینده اعلام آمادگی کرده اند.

بهناز شــیربانی: از روزهای آغازین جنگ رمضان، خانه ســینما، «ستاد همیاری» را با هدف ســامان دهی کمک های داوطلبانه اعضای 
جامعه سینما و فرهنگ برای پشــتیبانی از امدادگران و کمک به آسیب دیدگان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تشکیل داد. این ستاد 
به مدیریت آناهید آباد در روزهای جنگ برای همدلی، هماهنگی و پشــتیبانی از امدادگرانی که در روزهای دشوار، بی وقفه در کنار مردم 
ایستاده اند، تشکیل شد. اما به مرور و در روزهای آتش بس، ستاد همیاری فعالیت های بیشتری را برای آسیب دیدگان جنگ برنامه ریزی 
کرده اســت که حضور در کنار خانواده هایی که در جنگ آسیب دیده اند و این روزها در هتل ساکن هستند، یکی از همین برنامه هاست. با 

همایون اسعدیان، مدیر عامل موزه سینما، در مورد چگونگی فعالیت ستاد همیاری گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

یک ســال و  نیمم بود کــه از زادگاهم آبــادان جنگ زده 
مجبور به کوچ شدیم.

طعــم گسِ جنگ را پیش تر چشــیده بودیــم و با حال و 
هوایش غریبه نبودیم.

گویی سرنوشت آدم ها از سَر نوشته می شود.
شروعی دوباره که همه زندگیت را تحت تأثیر قرار می دهد.
حالا باز جنگی آغاز و شروعی دیگر برای تغییر سرنوشت 

همه ما!
وقتی به پیشــنهاد دوســتم علی مردانه به گروه همیاری 
خانه ام  سینما پیوســتم، با دوســتان عزیزی همراه شدم که 

تمام تلاش شان مبنی بر دیده نشدن بود.

مسئله ای که متأسفانه در چنین بزنگاه هایی رُخ می نماید 
و مســابقه ای برای اینکه چه کسانی در چه وقایعی بودند و 

نبودند، به راه می افتد.

اما در این گروه جنس بودنِ تمام قدشان، از نبودن بود.
دوســتان مــا در این گــروه خــود، مثل مخاطــب، مثل 
مردم، ســعی می کنند همــراه و یاوری از جنس خودشــان 
باشــند و بــا برنامه هــای متنوعــی از جنــس حرفه شــان، 
ســاعاتی این مردم عزیز را از مرز جنگ به دنیای ســحرآمیز 
هنر خــود دعــوت کنند تا شــاید لبخنــدِ کودکی یا اشــکِ 
بزرگــی از تماشــای ایــن هنــرِ همراهــی، توشــه راه ایــن 

گروه باشد.
گرچــه غم بزرگ اســت، اما هنر هرچنــد مرهمی اندک، 
چشــم ها و دل ها را می شــوید تا زندگی را جور دیگر تماشا 

کنیم.

روزهای جنگ را پشت سر گذاشته ایم اما هنوز در تعلیق فردا مانده ایم؛ 
در «نمی دانیم چه خواهد شــد»ی که از هــر انفجاری بلندتر در جان آدم 

می پیچد.
در چنین روزهایی، همراهی با هم وطنانی که زخم های عمیق جسمی 
و روحی برداشــته اند، فقط یک مســئولیت نیســت؛ مواجهه ای اســت با 

حافظه ای که هنوز زنده است.
برای مــن این همراهــی صرفا یک تجربه بیرونی نیســت؛ ریشــه در 
زیست شــخصی ام دارد. من هم روزی جنگ زده بودم. در سال های جنگ 
ایــران و عراق، همراه خانــواده از جنوب به تهران آمدیــم و در هتلی در 

خیابان طالقانی ســاکن شدیم. دور از زادگاه مان باید معنای بی خانمانی را در شهری دیگر یاد 
می گرفتیم. بعدتر به جنوب بازگشتیم و در شهرکی در سربندر زندگی کردیم؛ جایی با اتاق هایی 

کوچک و جمعیتی فشرده که هر اتاق سهم چند نفر بود و امکاناتی حداقلی داشت.
آن سال ها به من آموخت وقتی خانه ات را از دست می دهی، فقط دیوارها را جا نمی گذاری؛ 
بخشــی از آرامش و هویتت هم از دســت می رود. گاهی حس می کنی دیگر خانه ای نداری، 
انگار سقفی بالای ســرت نمانده است. در چنین لحظه هایی، آدم به چیزهای کوچک تری پناه 
می برد؛ به کلمات، به روایت، به همین نوشتن که سعی می کند چیزی از فروپاشی را نگه دارد. 

شاید پناه ما همین جمله هایی باشد که می نویسیم.
شــاید به همین دلیل بود که از نخســتین روزهای شکل گیری ســتاد همیاری خانه سینما 

بــرای کمک به آســیب دیدگان جنــگ، تنهــا دغدغه ام حضــور در کنار 
مردمــی بود که دردشــان را می شــناختم. نــه به بازتاب رســانه ای فکر 
می کردم و نه به دیده شــدن؛ مسئله برای من  مواجهه ای انسانی با رنجی 

آشنا بود.
در این مســیر، همراهی دوســتان و هنرمنــدان دلگرم کننده بود. همه 
بدون  هیچ چشم داشتی پای کار آمدند. ما با این باور شروع کردیم که شاید 
نتوانیم معجزه کنیم اما می توانیم اندکی از سنگینی این اندوه را کم کنیم؛ 

حتی اگر به اندازه یک لبخند یا یک گفت وگوی ساده باشد.
تصاویری که این روزها در ذهنم ثبت شــده، به سادگی پاک نمی شود . 
اسکان خانواده هایی در هتل ها، آدم هایی که دیگر خانه ای برای بازگشت ندارند، نگاه هایی که 
میان ناباوری و خستگی سرگردان مانده اند. برای یک سینماگر، اینها فقط تصویر نیست؛ روایتی 

است که در جان می نشیند و باقی می ماند.
با این حال، در همان لحظات کوتاه کنار هم بودن، می شــود دید چگونه اندوه  کمی عقب 
می نشــیند. شاید کســی که ویرانی زندگی اش را دیده، هرگز آن را فراموش نکند، اما می تواند 

برای دقایقی به پناهی کوچک تکیه دهد و نفس بکشد.
برای ما که در حوزه هنر فعالیت می کنیم، همین لحظه ها ارزشــمند اســت؛ اینکه بتوانیم 
لبخندی کوتاه بر لب کســی بنشانیم. این پایان راه نیســت؛ با تمام توان در کنار هم وطنان مان 

می مانیم؛ در روایتی که هنوز ادامه دارد.

گویی سرنوشت آدم ها از سَر نوشته می شود

وقتی خانه از دست می رود، روایت آغاز می شود

کمیته همیاری در دوران 
جنگ تشــکیل شــد که 
مســئولیت آن با آناهید 
آبــاد اســت. در زمان 
جنگ بیشــتر هنرمندان 
عزیز ما در کنار نیروهای 
آنها  و  بودند  هلال احمر 
می کردند  همراهــی  را 
و خلاصــه هــر  کاری از 
برمی آمد  مــا  دســت 
انجام دادیم. با شــروع 
آتش بس، ستاد همیاری 
فعالیــت دیگری را آغاز 
بهتر  کردیم  فکــر  و  کرد 
اســت در ایــن دوران 
آســیب دیدگان   کنــار 
جنگ باشــیم و اولویت 
است  آسیب دیدگانی  با 
که در هتل هــای تهران 
ساکن هستند و به لحاظ 
خوبی  شــرایط  روحی 

ندارند

دستیار کارگردان، برنامه ریز
مجری طرح و بازیگر

علی مردانه 

فیلم ساز
سیدروح االله حجازی 


